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موافق رفراندوم هستم اما طبق اصول!
کسایی زاده:  بسیاری از مردم هدفشان تغییر نظام یا سرنگونی حکومت نیست. و حامی حکومت هستند. اما از 
وضعیت موجود رضایت ندارند و بیشتر به دنبال تغییر در حکمرانی اجرایی کشور هستند. تصور گروهی بر آن 
است که با رفراندوم مساله حل می شود.  گروهی هم معتقدند اصلاح امور با این سطح فساد ممکن نیست. نظر 

شما چیست؟

خامنه ای: اگر یک وقتی مثلًاً از من فردی سوال کند نه البته شما )سید هادی کسایی زاده(؛ بلکه منظورم آقایان 
تصمیم گیر در کشور است. که  هرگز این سوال را از من نمی پرسند! اما اگر در مورد رفراندوم نظر بخواهند 
می گویم: شما 6 ماه در همین صدا و سیما برنامه زنده گفتگو محور برای عموم مردم و مسئولان پخش کنید. 
اجازه دهید همه مردم و جریان ها نظراتشان و حتی نقدهایشان را به  حکومت و دولت ها و سیاست ها بیان کنند. 
همین موجب می شود تا مسائل کشور شفاف مطرح شود. البته نه اینکه کارشناسان و افراد بد سابقه حضور یابند 
و گفتگوهای مسخره با حضور دست و پا چلفتی های سیاسی پخش شود. مثلا اینکه آخوندی را از قم دعوت 
کنند تا در برنامه زنده تلویزیونی سخن بگوید که امتیاز محسوب نمی شود. باید افراد خوش سابقه و دارای دیدگاه 
منطقی و متخصص و دلسوز باشند. نه افرادی مثل آقای صدیقی که صرفا منبری بوده است. آنقدر دعوت کنند و 
مسائل مطرح شود که مردم و حکومت بگویند کافی است فهمیدیم. وقتی مسائل مشخص شد می توانیم همین 
مسائل را به رفراندوم بگذاریم. آن هم ساز و کار خودش را دارد. نیاز به تیم تخصصی و کارپروه های ویژه حقوقی 

و فقهی دارد. با این حال رفراندوم صرفا به گزینه بله یا خیر نباید معطوف شود.

امروز یک مدیر سالم وارد برخی سیستم های 
اداری کشور شود امکان آلوده شدن دارد!

کسایی زاده: وقتی بدنه حکومت و دولت را بعضا فساد گرفته 
و هر روز شاهد افشاگری و دستگیری مدیران و چهره ها هستیم 
آیا رفراندوم همه چیز را پاک می کند؟ در حالی که قانون اساسی 
هم تغییر کند حتی اگر حکومت هم تغییر کند افراد فاسد در این 
بدنه زیست می کنند. برای همین برخی از مردم به غلط دلخوش 
به بازگشت حکومت پهلوی شده و از رضا پهلوی و برنامه هایش 

حمایت می کنند. در حالی که فساد پهلوی اثبات شده است.
خامنه ای:  بزرگی گفته بود در اروپا سیستم در حدی قانونمند و 
سفت است که اگر فرد فاسدی وارد سیستم شود مجبور است 
درست و سالم کار کند. اینجا در بسیاری از ادارات برعکس است. 
یعنی اگر یک فرد مومن و متخصص و کار درست وارد شود 
امکان آلوده شدن دارد. اما هر دردی درمانی دارد. با این حال دلیل 
نمی شود گروهی نادان و بی اطلاع دوباره به سمت فساد و نفوذ 
آمریکا و بازگشت پهلوی روی آورند. بازگشت حکومت پهلوی 
یک خودکشی است. این توهین به مردم ایران است که گروهی 
بگویند که مدیر از خارج بیاوریم. وضعیت کشور هم 24 ساعته 
درست نمی شود نیاز به زمان دارد. نمی شود عجله کرد. کار 
فرهنگی در عمق نفوذ می کند و اصلا شاید نسل بعد نتیجه را به 

دست آورند اما این تغییر باید رخ دهد. 

چرا از میرحسین موسوی حمایت می کنید؟
کسایی زاده: چرا همچنان از میرحسین موسوی حمایت می کنید؟
خامنه ای: چون این فرد را 40 ساله می شناسم. از اقوام و نزدیکان 
ما هم هستند. هم بنده و هم آقای میرحسین از نظر سیاسی از رده 
خارج هستیم اما ایشان فردی پاکدست است. وقتی در روزنامه 

جمهوری اسلامی آن هم در دوران بنی صدر مقاله می نوشت 
جامعه را تکان می داد. ذهن منظم و شایسته، مقتدر و مدیری 
دارد. اما کمی در بیان صبور است برای همین در مقابل فردی 
مثل احمدی نژاد در مناظره باز می ماند. چون مثل احمدی نژاد 
داد و بیداد نمی کرد و زیاد سخنرانی نکرده بود. ما این فرد را 
خانه نشین کردیم. فراموش نکنیم میرحسین موسوی دست راست 
شهید بهشتی در حزب جمهوری اسلامی بود. این شخصیت ها 
در سینه هایشان مسائلی است و زجرهایی کشیدند که باید به آن 
توجه کرد. اما در عوض افرادی مثل آقای جنتی همچنان در راس 

امورهستند. ایشان صرفا یک منبری در قم بودند. 
کسایی زاده: شما میرحسین موسوی را بعنوان مدیری شایسته مثل 
می زنید. حالا کاری به جریانات سال 88 ندارم. اما این نقد هم بر 
افرادی مانند شما وارد است که تلاشی برای کادرسازی و پرورش 

مدیران حرفه ای و انقلابی و پاکدست و متخصص نداشتید؟
خامنه ای: بله قبول دارم. انجام نشد. مجمع نیروهای خط امام هم 
حدود دو دهه قبل تشکیل شد. حدود 400 نفر از نمایندگان خط 
امام دورهم جمع شدیم و یکی از آقایان پیشنهاد تشکیل شورایی 
10 نفره داد و همان زمان هم من را رئیس انتخاب کردند. پس 
از مدتی تصمیم گرفتیم این مجموعه تشکیلاتی شود و مجمع 
نیروهای خط امام شکل گرفت. برخی آقایان همان جلسه چون 
تشکیلات سیاسی داشتند مثل محمدسلامتی و بچه های تحکیم 
جدا شدند. پس از صدور مجوز مجمع تا امروز هم من دبیر مجمع 
هستم. تعدادی از دوستان هم پس از مدتی اعتماد ملی و مهندسان 

و غیره را انتخاب کردند. 
شورای نگهبان نیاز به تغییر دارد

شورای نگهبان هم نیاز به اصلاح دارد و افراد تراز وارد شوند. مثلا 
آقای جنتی، یزدی و مشکینی سواد لازم را برای این امور ندارند 

و نداشتند. 

{
سید هادی خامنه ای

موافق حکومت سکولار هستم
اما نه اینکه مزدور جای دیگر باشیم!

رفراندوم؛ شاید موجب تغییر نظام سیاسی کشور شود!

کسایی زاده:  پس با دیدگاه شما یک حکومت سکولار بیشتر به درد اسلام و دین مردم می خورد تا حکومت صرفا اسلامی؟ 
خامنه ای: بله؛ موافق حکومت سکولار هستم؛  اما سکولار واقعی! نه اینکه مزدور جای دیگر باشیم. اما نباید دوباره زیر بار سلطنت برویم. 
نهضت آزادی هم همین تفکر را داشت. ما موظف نیستیم دنیا را عوض کنیم بلکه باید تلاش خود را انجام دهیم. مگر 124 هزار پیامبر 

توانستند جهان را تغییر دهند؟ حتی خود خاتم الانبیا)ص( پس از درگذشتشان جامعه یک رنگ اسلامی نشد.

ماهنامه سراسری میدان آزادی
شماره: 36
30 بهمن ماه 1404

همزمان با تولد 78 سالگی حجت الاسلام سید هادی خامنه ای با او 
دیدار داشتم. این نخستین دیدار حضوری من با این شخصیت سیاسی 
بود.  )چند روز قبل از حمله رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی و 
شهادت آیت الله خامنه ای رهبرانقلاب اسلامی ایران( هادی خامنه‌ای 
چهره‌ای است که سابقه 12 سال نمایندگی مجلس اول تا سوم و 4 سال 
هم نماینده مجلس ششم )پرطمطراق ترین دوره پارلمان ایران( را دارد. 
او برادر تنی آیت الله شهید سید علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی 
ایران است اما از نظر دیدگاه و نظرات سیاسی با هم تفاوت دارند. هادی 
خامنه ای در سال 1365 در طول راهپیمایی 22 بهمن مشهد از سوی 
گروهک منافقین ترور شد اما جان سالم به در برد. نکته قابل تامل و 
بحث برانگیز زندگی سیاسی او آن است که پس از انتخاب آیت الله 
سید علی خامنه ای بعنوان رهبرایران، هادی خامنه ای برای حضور در 
انتخابات مجلس چهارم ثبت نام کرد اما رد صلاحیت شد. حتی برای 
ورود به انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم صلاحیت او تائید نشد. 
با این حال برادر رهبرشهید جمهوری اسلامی ایران هیچگاه هیچ پست 
سیاسی و اجرایی نداشت و صرفا بعنوان دبیرکل تشکل سیاسی مجمع 
نیروهای خط امام در عرصه سیاست ایران شناخته می شود. هادی 
خامنه ای در تب و تاب اواخر دهه 60 پا به عرصه مطبوعات گذاشت 
و روزنامه حیات نو را شکل داد. این روزنامه با تیترها و گزارش های 
تند خود آنچنان معروف و پرمخاطب بود که نسبت به روزنامه رنگی 
همشهری 2 برابر بیشتر فروش داشت. اما 22 دی ماه 1381 به دلیل 
انتشار یک کاریکاتور از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و به 

دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. 
روزنامه حیات نو در شماره 90 خود کاریکاتوری تاریخی مربوط 
»روزولت«  میان  منازعات  درباره  که  کرد  چاپ  ۱۹۳۷را  سال  به 
رئیس جمهوری آمریکا و دیوان عالی این کشور بود. شباهت تصویر 
رئیس دیوان عالی آمریکا با آیت الله خمینی  بحرانی در کشور بر پا کرد 
و موجب شد تا روزنامه حیات نو توقیف و چند تن از اعضای تحریریه 
این روزنامه بازداشت شوند و علیرضا اشراقی سردبیر روزنامه ۵۳ روز 
در سلول انفرادی بازداشتگاه ۲۰۹ اوین به سر برد. هادی خامنه‌ای پس 
از 7 سال دوباره با مجوز روزنامه حیات نو اجتماعی وارد میدان شد. 
اما چون مطالب سیاسی تند علیه دولت منتشر می کرد محمود احمدی 

نژاد دستور توقیف آن را صادر کرد. 
حالا پس از گذشت 47 سال از انقلاب اسلامی، او همچنان فردی 
منتقد، دقیق، آگاه و مسلط به رویدادهای سیاسی ایران است. برای من 
جالب بود که پیرمرد 78 ساله انقلابی اطلاعات خوبی در مورد پلتفرم ها 
و شبکه های اجتماعی و جریانات فکری جوانان امروز دارد. او 35 
شماره ماهنامه سراسری میدان آزادی که من منتشر کردم را خوانده 
بود و به قلم و تفکرات من آگاه بود اما با این حال 20 دقیقه ای در 
مورد زندگی خصوصی و سیاسی من سوالاتی مطرح کرد که پاسخ 
دادم. )صرفا برای شناخت فردی که دارد با او گفتگو می کند( هادی 
خامنه‌ای از آن دسته مصاحبه شونده هایی است که نیاز نیست دائم در 
پاسخ به بله و خیر گفتن هایش سوال جدید مطرح کنید. خودش برای 
بیان نظرات و دیدگاه هایش آماده است. من از روز قبل 30 سوال برای 
گفتگو تایپ کرده و پرینت گرفته بودم. وقتی برگه ها را زیر دست من 
دید گفت: بدهید بخوانم! )معمولا خبرنگار نباید سوالات خود را به 
مصاحبه شونده نشان دهد. ممنوع است(من برگه سوالات را دادم. همه 
را یک به یک مطالعه کرد. نفس عمیقی کشید و گفت: با این سوالات 
مشخص نیست سر از کجا در می آوریم.خطرناک است. برگه سوالات 
را کنار گذاشت و شروع به گپ زدن کردیم. اما جالب آنکه در حین 

صحبت کردن به بخشی از سوالات تقریبا پاسخ داد. 
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 دلیل نمی شود گروهی نادان و بی اطلاع دوباره به سمت فساد و نفوذ آمریکا و بازگشت پهلوی روی آورند. بازگشت 
حکومت پهلوی یک خودکشی است. این توهین به مردم ایران است که گروهی بگویند که مدیر از خارج بیاوریم. 
وضعیت کشور هم 24 ساعته درست نمی شود نیاز به زمان دارد. نمی شود عجله کرد. کار فرهنگی در عمق نفوذ می کند 

و اصلا شاید نسل بعد نتیجه را به دست آورند اما این تغییر باید رخ دهد. 

کسایی زاده: اگر به تعبیر حضرتعالی این گفتگوهای 6 ماهه در رسانه ملی شکل بگیرد و مردم آگاه شده و مسئولان به 
مسائل پی ببرند و هیاتی حقوقی رفراندوم را رهبری کند. اگر نتیجه آن تغییر حکومت و نظام باشد چه؟

خامنه ای: هرچه رفراندوم و مردم بگویند همان است. شاید آنها خواهان تغییر نظام باشند. امام خمینی در جمع خبرگان 
رهبری فرمودند شما وکیل مردم هستید اما ولی آنها نیستید. ممکن است مردم به چیزی رای دهند که مصلحت آنها نیست. 
اما وظیفه روحانیت و حقوقدانان و دلسوزان آن است که مردم را آگاه کنند تا تصمیم درستی گرفته شود. در رفراندوم 
سوالات مهم است نمی شود تستی برگزار کرد. اول انقلاب گفتند جمهوری اسلامی آری یا نه! اما امروز نمی شود چنین 
رفراندوم تستی برگزار کرد. اما مسئولان زیر بار این حرف ها نمی روند. من هم خودم شخصا می خواهم وضعیت را 
درست کرد. اما در طول تاریخ چیزی به نام حکومت الهی یا حکومت اسلامی نداشتیم. حالا گروهی می گویند اگر اینطور 
نباشد همه چیز بهم می ریزد. امروز هرچه داریم از امامانی مانند امیرمومنان یا امام صادق )ع( داریم که زیر بار فشار و 
محرومیت ها و زندان بودند. این اندیشه ها گسترش یافت. در همین دوران قبل انقلاب شخصیت هایی در حوزه صنعت 
و آموزش و غیره داشتیم که ظاهرا عمال پهلوی بودند اما موثر بودند. مگر شهید بهشتی و شهید باهنر مشاور و کارمند 
آموزش و پرورش دوران پهلوی نبودند؟ کتب دینی را ویرایش می کردند. الان یک درصد آن ارزش ها وجود ندارد. 
کتاب های درسی دوره قبل با این دوره چقدر تفاوت دارد؟ حتی معلمان ما چقدر با دور قبل فرق کرده است. منظورم 
شخصیت آنها نیست و همه محترم و عزیز هستند بلکه موضوع تخصص و آگاهی و نوع نظام آموزش است. یکی از همین 

خیانت ها ورود آخوندها به مدارس بود. خدا به خیربگذراند. 
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سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار | 
خانه اش تهران نیست؛ ویلای لاکچری در شمال 
یا اصابت موشک  تا حالا صدای جنگنده  دارد. 
را نشنیده است. می گوید جنگ برای ما نعمت 
است. معاملات من بیشتر با دلار است. کاری با 
ریال نداریم. تجارت می کنیم از نفت تا کالاهای 
اساسی ... اسپانسر انتخابات هم می شویم. خیلی ها 
قبولمان دارند. هوای همه را داریم. صلح برای ما چه 
فایده‌ای دارد؟ نان در جنگ است. وقتی جنگ باشد 
همه چیز فوق العاده می شود. دروازه های واردات 
باز می شود. کسی دیگر گیر نمی دهد چون شرایط 
جنگی است. برای همین حاضرم سرمایه گذاری 
کنم عده‌ای بروند بنر بزنند و با دولت و وزارت 
خارجه و تیم مذاکره کننده دشمنی راه بیاندازند. 
زمین و زمان را بهم بدوزند که نباید مذاکره کرد. 
ما همه را می نیم. فرقی ندارد اصولگرا یا اصلاح 
طلب باشد. باید جنگ ادامه پیداکند. حرام خوار هم 
نیستیم چون از تبعات اقتصادی جنگ به خیریه ها 
کمک می کنیم. هوای مردم را هم داریم. خودم زیاد 
ایران نیستم و بیشتر در ایتالیا و سواحل می چرخم. 
خاورمیانه باید همیشه داغون و جنگی باشد. ترامپ 
هم ایده من را دارد. جنگ راه می اندازد تا تجارتش 
بچرخد. حتی خود روسیه که داداشی ایران است هم 
از همین جنگ سودخوبی به جیب زد. این وسط 
بیشتر مردم متضرر می شوند. اون هم مهم نیست 
سختی در زندگی وجود دارد. جای آنها در بهشت 
است. من که اعتقادی به بهشت و جهنم ندارم. قبلا 
داشتم اما دیگر ندارم. باید کاسبی کرد. هرچیزی را 
وارد کرد و هرچیزی که ارزش دارد را صادر کرد. 
انصافا هم همکاری خوبی هست. حتی همین جنگ 
در انتخابات و انتصابات هم موثر است. الحمدلله 
آنهایی که می خواستیم برکنار یا جایگزین شدند. 
هیچ مشکلی نیست. خداراشکر ... دوستان من هم 
کف خیابان هستند و کنار مردم پرچم تکان می دهند 
بگوئیم ما هم هستیم. جنگ واقعا نعمت الهی است. 
همین جنگ اگر نبود درآمد ما افتضاح بود. شما 
خودت ببین همین فروش اینترنت پرو چقدر درآمد 
دارد. اینکه دیگر برای من نیست. خودشان هم درآمد 
دارند. خلاصه به جای این حرف ها به کار خودت 

رسیدگی کن ... شنیدم زیاد زندان رفتی ... 
)تفکرات ذهن های بیماری که در ایران کم نیستند(

بدیهی است که در شرایط بد اقتصادی به ویژه دوران پساجنگ با 
صرفه جویی به دولت کمک کنیم تا چرخ اقتصاد و مدیریت کشور را 
بهتر بچرخواند. حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه و 
مسعود پزشکیان هم در اظهارات جداگانه ای از مردم ایران خواستند 
در انرژی و مصرف کالاهای اساسی صرفه جویی کنند. حرف کاملا 
درستی است. اما یه تناقض وحشتناکی دارد که موجب می شود مردم 
به این توصیه عمل نکنند. بعنوان مثال بین 6 تا 8 میلیون مهاجر افغانی 
در ایران داریم که هیچ خاصیتی برای کشور و مردم ندارند. آنها طبق 
آمار رسمی 5 میلیون شغل را اشغال کردند و سالانه 20 میلیارد دلار 
یعنی چیزی معادل 3 میلیون و 600 هزار میلیارد تومان خسارت در 
قالب دریافت یارانه رایگان روی دست دولت می گذارند. 700 هزار 
دانش آموز افغانی رایگان در مدارس تحصیل می کنند و افغان ها بدون 
پرداخت مالیات و عوارض اقامت طولانی مدت قانونی یا غیرقانونی 

دارند و 10 درصد انرژی کشور را استفاده می کنند. آنها بخشی از 
پرونده های قضایی را اشغال کرده و کلانتری ها و دادگاه ها به امورات 
آنها می پردازد. در جنگ 12 روزه هم تاثر آنها بر جاسوسی برای 
دشمن را شاهد بودیم اما مافیا و قاچاقچیان انسان با پول پاشی اخراج 
آنها را متوقف کرده اند. به اعتقاد من صرفه جویی یعنی اخراج تمامی 
افغانی های اشغالگر از ایران که موجب می شود تا ایران نفس تازه‌ای 
بکشد. من بارها گفته ام که افغان ها در ایران هیچ وقت فرصت نیستند 
و همیشه تهدید محسوب می شوند. آنها غیر از مصرف 20 میلیارد 
دلار یارانه ایرانی ها در سال درآمد غیرقانونی خود را صرف خرید طلا 
و خروج آن از ایران می کنند و همین موجب بهم ریختن بازار طلا 
شده است. لایحه سازمان ملی مهاجرت هم به طرز مشکوکی کندتر 
شد و همین موجب بازگشت صدها هزار افغانی در دوران جنگ فعلی 
شده است. افغانی ها تکنولوژی، فرهنگ، علم، سرمایه و آورده‌ای برای 
ایران ندارند بلکه از ایران صرفا تغذیه می کنند. بدیهی است آنهایی که 
از این جریان بهره می برند و دستور حمایت دادند خائنان به مردم ایران 
و کشور ایران هستند. حالا دیگر وارد ارتش سایبری مخفی و کارهای 
دیگر آنها نمی شوم. اما افغان ها بزرگترین بحران ایرانند. اما بسیاری از 
مردم از خسارت هایی که آنها به ایران وارد کردند خبر ندارند. از طرفی 
صدا و سیما در خدمت آنها قراردارد و برخی سیاسیون و جریان ها 
به طرز مشکوکی از آنها حمایت می کنند. این یک آسیب وحشتناک 

محسوب می شود.

چرا گروهی تلاش 
می کنند جنگ ادامه 

داشته باشد؟
نان در جنگ است

حضور مردم در انتخابات نشانه رضایت 
نیست

آقایان تصور می کنند انتخابات نشانه رضایت مردم از وضعیت 
کشور است. این غلط است. فساد که یک شبه پدیدار نشده بلکه 
در طول 40 سال آرام آرام ریشه دوانده است. اصلاح آن هم آرام 

آرام میسر می شود. 

احمدی نژاد آبروی کشور را برد
اما همانطور که پیش از این گفتم باید این گفتگوها شکل بگیرد و 
آن هم با حضور افراد تاثیرگذار؛ هرچند تاکنون رخ نداده است. یا 
اگر گفتمانی بوده نخبه آنها امثال محمود احمدی نژاد بوده اند. این 
آقا نوجوانی بود و من هر وقت در دانشگاه صنعتی سخنرانی داشتم 
خیلی تند هم صحبت می کرد. بعد سر از استانداری اردبیل درآورد 
و پس از مدتی شهردار تهران شد. و یک همچنین آدمی را که در 
شهرداری هم موفق نبود اجازه دادند رئیس جمهور شود. این یکی 

از بزرگترین خطاهای کشور بود که آبروی ایران هم برد.
من یادم هست در سال 58 پس از تسخیر سفارت آمریکا که اکثریت 
هم معتقدند اقدام درستی نبوده بزرگترین توهین به آمریکا محسوب 
شد. دولت آمریکا آن زمان هیچ توهینی به امام و ملت ایران نکرد 
و صرفا در عملیات طبس قصد داشت دیپلمات های خود را آزاد 
کند. من خودم عضو هیاتی بودم که از سوی ایران بعنوان سفیرامام 
به چین سفرکردیم. همه کشورها سیاسیون و امام را با احترام یاد 
می کردند. اما امروز به واسطه همین انتصابات و عملکرد برخی 
مسئولان سقوط کردیم. برخی از مسئولیت های کلان کشور نیاز 
به فردی عاقل و با جوهر و با تجربه دارد. شما تصور کنید افرادی 
بر صندلی ریاست جمهوری یا سایر قوا در همین انقلاب اسلامی 
تکیه زدند مثل شهید رجایی، آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی، 
آیت الله بهشتی که این افراد به صندلی ریاست جمهوری اعتبار می 
دادند. امروز خیلی ها با صندلی مدیریتی اعتبار می گیرند. این امور 
نیاز به دانایی و جوهر و کیاست دارد. یادم هست در دوران دبستان 
شعری داشتیم که می گفت: هرکه در او جوهر دانایی است ... بر 

همه کاری اش توانایی است. 

از پزشکیان حمایت کردیم تا جلیلی رای نیاورد
کسایی زاده: حرف شما درست است. اما خود شما از مسعود 

پزشکیان حمایت کردید. کمی با دیدگاهتان منافات ندارد؟!

خامنه ای: آقای پزشکیان هم اگر حمایت نمی شد امروز جلیلی 
رئیس جمهور بود. برای همین حمایت کردیم. اگر گزینه های 

بیشتری بود حق انتخاب بهتری داشتیم. 

عارف را من برای معاون اولی معرفی کردم
کسایی زاده: شنیده ام شما آقای عارف را برای معاون اولی رئیس 

جمهور معرفی کردید؟
خامنه ای: آن زمان صحبت از چند نفر بود مثل آقای جهانگیری؛ 
به آقای پزشکیان گفتم اینها اعتباری به دولت شما نمی دهند. باید 

فردی وزین را بعنوان معاون اول انتخاب کنید. 
کسایی زاده: از فسادها خبردارید؟

خامنه ای: بله برای من گزارش می رسد یا تعریف می کنند. 
بی‌اطلاع نیستیم. بعنوان مثال یکی از دوستانم وکیلی بود که زمینی 
که سند تک برگ به نام خودش بود را بالاکشیده بودند. به همین 
راحتی! این رفیق ما هم دنبال کرد این کلاهبردار را مجازات کند اما 
زورش نرسید. اما اگر سیستم عادت می کرد که برای هر خطایی 

باید جوابگو باشد این مسائل رخ نمی داد.

مجتبی خامنه ای هم می تواند گزینه رهبری 
باشد

کسایی زاده: این روزها موضوع جانشین رهبری در بطن فضای 
مجازی مطرح است. گزینه هایی مانند حسن خمینی، حسن 
روحانی آقای اعرافی هم به میان آمده است. نظر حضرتعالی در 

مورد جانشینی آقای مجتبی خامنه ای چیست؟ 
خامنه ای:اگر اسامی این آقایان مطرح شده آقا مجتبی هم مثل این 
آقایان می تواند گزینه باشند چون از آنها کمتر نیست. آقا مجتبی 
در بغل من بزرگ شده و او را خوب می شناسم. اما اینکه برخی 
از گزینه ها اندازه رهبری ایران هستند نیاز به بررسی تخصصی دارد. 
اما به اعتقاد من حضور شخص آیت الله خامنه ای این کشور را 
سرپا نگهداشته است حتی مخالفان ایشان هم همین باور را دارند. 
به نظر من موضوع جانشین رهبری انجام شده اما اعلام نمی شود.
)این مصاحبه قبل از انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای بوده است(

بخش هایی از این مصاحبه قابلیت انتشار نداشت. لذا 
آن را سانسور و منتشر نکردم. به امید اجرای اصل 24 

قانون اساسی و آزادی مطبوعات ...

آقای رئیس جمهور
صرفه جویی یعنی
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